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Abstract: The Iv�y� Turkmen Emirate was formed in the westera part of the Jib�l 

province, under the Ban� Parcham, in the second half of the sixth century(A.H), and 
reached its hight with the ruler of Soleiman Shah in the first half of seventh century . Taking 

advantage of the struggle between the Abb�ssid Chaliphate and the Saljuq Sultans (the later 

Khwarizm Shahs) it consolidated   and was recognized as a separate state. This Emirate 

begun to defy the Mongols، under Soleiman shah Ive, in alliance with Khwarizmshah Jal�l 

al d�n. After the death of Khwarizmshah, they united with the Abb�ssid Chaliphate and 
resisted the advance of Mongols to Baghd�d for about thirty years. Ive Emirate 
disintegrated with the conquest of Baghd�d and the Killing of Soleiman Shah in 656 A.H. 

By using the historical analytic method, this article seeks to investigate the role of Iv�y� 
Emirate and Soleiman Shah in confronting the Mongol invasion. 
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 مقدمه
سو و حملة مغول از سوی دیگر، نیمة اولّ سدة هفتم هجهری را بهه    لافت و سلطنت از یکرقابت خ

ایلیهاتی   -ههای محلهی   درآستانة حملة مغول، حکومت. ای حساس در تاریخ ایران بدل کرده است برهه
. بزرگ و کوچک متعددی در جای جای ایران سربرآوردند که عمومهاً خاسهتگاه ترکمهانی داشهتند    

در سایه حاکمیت سلجوقیان بزرگ، مناصب مههم   که پشتوانة نظامی سلجوقیان بودند، ایلات ترکمان
از آن . نظامی را به دست گرفته و با ضعف تدریجی سلجوقیان، قدرت سیاسی را نیز تصهاحب کردنهد  

شاه، موقعیهت خهود را بهه     جمله، ترکمانان ایوایی بودند که در آستانة سدة هفتم، به سرکردگی سلیمان
 . محلیّ، در نواحی غربی ایران تثبیت کردند -یک حکومت ایلیعنوان 
محلّهی   -ههای ایلهی   با آغاز حملة مغول و سقوط سلطان محمد خوارزمشاه، حکومهت  

برخی بی تفاوت مانده و . ترکمان، به طرق مختلف در مقابل ایلغار مغول واکنش نشان دادند
ن توان خود مبارزه کردند و برخی هم برخی به مقاومت در برابر مغولان پرداخته و تا آخری

حال سؤال این است کهه  . با ابراز اطاعت نسبت به مغول خود را از گزند مغول ایمن داشتند
شاه ایوه در برابر حمله  واکنش و نقش حکومت محلی ترکمانان ایوایی به سرکردگی سلیمان

 مغول چگونه بود؟ 

 پیشینة تحقیق
ها بر  وایل سدة هفتم، ایلغار مغول و چگونگی استیلای آنتحولات سیاسی ایران در ادر مورد 
ها به معرفی ایلات ترکمان ایهوایی،   کنون مطالب زیادی نوشته شده ولی در اکثر آن ایران تا
شاه ایوه تا  مهجوریت سلیمان 0 .ها در این تحولات توجهّ نشده است ایوه و نقش آنشاهسلیمان

سلجوقی خلهط کهرده و بهه خطها، او را      محمد بن سلیمانآن حدّ است که لسترنج، میان او و 
جهانگشای نخستین بار، محمد قزوینی در تعلیقات خود بر  0.شمارد برادرزادة سلطان سنجر می

شاه را به صورت توصیفی کنار هم قرار داد تا او را برای  بارة سلیمان ، اطلاعات منابع درجوینی
                                                

، ، در تاریخ ایران کمبریج، ترجمة حسن انوشهتاریخ سیاسي و دودماني ایران در عصر مغول، ( 07 )بویل.آ.جي: نك   
، ترجمقة محمقود   تقاریخ مغقول در ایقران   ، (076 )؛ برتولد اشقپولر   068-062، صص کبیر انتشارات امیر: ، تهران1ج

سقوط بغقداد و حكمروایقي مغقولان در    ، (028 )شیدوو ر پي نن؛  12-11 و فرهنگي، صص علمي: میرآفتاب، تهران
سقلطان جقلال القدین    ، (022 )دبیقر سقیا،ي   ؛ محمد  27- 7 ، صصآستان ،دس: اسدالله آزاد، مشهد ة، ترجمعراق

 .02 سینا، ص کتابخانة ابن: ، تهرانخوارزمشاه
 .638ص و فرهنگي، علمي: ، ترجمة محمود عرفان، تهرانجغرافیای تاریخي سرزمینهای خلافت شر،ي، (022 )  گای لسترنج  6
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ز با تکرار و تلخیص همان مطالب قزوینی، به معرفی فاروق سومر نی 0.خوانندگان معرفی نماید
نیز از « شاه ملک الایوه و ترکمانان ایوانی سلیمان»مقالة  0.مختصر ترکمانان ایوه پرداخته است

هها در   آغاز تا پایان معطوف به بررسی وجه تسمیة ایوه است و هیچ مطلبی دربارة نقش آن
ها در برابر  گیری آن در بارة ترکمانان ایوایی و موضع کنون این، تا بر بنا 3.تحولات منطقه ندارد

 . حملة مغول کار قابل توجهی انجام نگرفته است

 خاستگاه و قلمرو ترکمانان ایوایی
ها را بهه   منابع تاریخی، فقط از نیمة دوم سدة ششم به بعد از این ترکمانان نام برده و نام آن

و به  4الترکمان الایوائیه یا الایوانیه ثبت کرده های مختلف همچون ایوه، ایوا، ایوایی، صورت
کاشغری و رشیدالدین در شرح طوایف اغوز به  0.اند صراحت ایواء را از ایلات ترکمان دانسته

اگر بپذیریم که این دو، نام یک طایفه هست  6.اند ای به نام اوِا و ییوه نام برده ترتیب از طایفه
توان ایلات  گاه می نیز ضبط دیگری از همین نام است، آن (ایوا، ایوه)توان تصور کرد که  می

با توجه  6.ایوه را از اغوزهایی دانست که در عهد سلجوقیان به نواحی ایران کوچ کرده بودند
برخی  1به روایت وصاف دربارة مهاجرت ایلات ترکمن در اواخر نیمة نخست سدة ششم،

اما تسلط وی به  3اند، زمان مربوط دانسته ها به غرب ایران را به همین محققان، مهاجرت آن
                                                

انتشقارات دنیقای کتقاب، حواشقي      :، تهران0، تصحیح محمد ، ویني، ج تاریخ جهانگشای، (071 )عطاملك جویني   
 .220-210 مصحح، صص

 . 288-281پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، صص: ، ترجمة وهاب ولي، تهراناغوزها، (023 )سومر فاروق  6
 .121 -117، صص6 ، سمجلة آیندهشاه ملك ایوه و ترکمانان ایواني،  ، سلیمان(021 )فیروز منصوری   0
، 022، 602دارصادر، صقص : ، بیروت  ، تصحیح کارل یوهانس تورنبرگ، جالكامل في التاریخ، (ق022 )اریر بن يعل ع الدین  2

، 8، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهی ، جشرح نهج البلاغه، (221 )الحدید  ابي ابن الله هبهًْ بن ع ّالدین ؛  13، 226، ص6 ج
 .602الحلبي و شرکائه، صدار احیاء الكتب العربیه، عیسي البابي [: جا بي]

، 6حبیبقي، ج  ، تصحیح عبقدالحي طبقات ناصری، (020 )؛ منهاج سراج جوزجاني602، ص8الحدید، همان، ج ابي ابن  1
، تحقیق علقي  تاج العروس من جواهر القاموس، (2 2 ) مرتضي زبیدی محمد بن ؛ محمد26 دنیای کتاب، ص: تهران

 . 06دارالفكر، ص: ، بیروت8شیری، ج
مطبعقهًْ عقامره،   : ، تصحیح معلق  رفعقت، اسقتانبول   دیوان اللغات التر ، (ق001 -000 ) کاشغری حسین بن محمد بن حمودم  2

 . 20انتشارات ا،بال، ص:  ، تهران کریمي، ج ، به کوشش بهمنجامع التواریخ، (027 ) الله فضل ؛ رشیدالدین12،ص ج
نشر ني، : ، ترجمة یعقوب آژند، تهرانو تحول در تاریخ میانه ایرانتداوم ، (076 )لمبتون .آن: برای اطلا  بیشتر نك  7

 . 3 ص 
کتابخانقة  : ، به اهتمام محمد مهدی اصفهاني، تهقران  تاریخ وصاف الحضره، (008 ) عبدالله وصاف الحضره بن الله فضل  8

 .22 سینا و کتابخانة جعفری تبری ی، ص ابن
 .281فاروق سومر، همان، ص   2
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خلاف این را نشان داده و مؤید آن است که  0 زبان فارسی و حمایت از شاعران پارسی گوی،
اخیهراً  . انهد  در این منطقه مستقر شده( و شاید همزمان با ابراهیم ینال )از اوایل عهد سلجوقی 

که ایوه نهام محلهی در    استناد به این گران با تردید در صحت این انتساب و با برخی پژوهش
شاه را ازحکمرانان کرد یا لر غرب ایران معرفی  کوشند تا سلیمان اطراف ایذه است، بیهوده می

های ایشان، به طور کامل  دقتی در استدلال اما ناکافی بودن دلایل، نارسایی مستندات و بی 0.کنند
  3.ایشان در این باره است کامل آن را از اعتبار انداخته و مانع از پذیرش دعاوی

                                                
دریغ وی از  های بي این امر مؤید تشویق. گوی بود شاه محل تجمع شاعران و سخن سرایان پارسي منابع، دربار سلیمانبه گفتة    

در عین حال خود نی  به نجوم و،وف داشت و ابیات فراواني به زبان فارسي سروده و از وی بقر جقا مانقده    . این افراد تواند بود
؛  220- 22، حواشقققي مصقققحح، صقققص0جقققویني، همقققان، ج: كبقققرای آگقققاهي بیشقققتر در ایقققن بقققاره نققق . )اسقققت

مؤسسقهًْ الطباعقهًْ و   : ، تهقران 2، تحقیق محمد الكاظ ، جمجمع الآداب في معج  الألقاب، (072  )فوطي بن  احمد بن عبدالرزاق
ی و عباس بیگ جقاني،  ، تصحیح امید سروردیوان اشعار، ( 02 )؛ اریر اوماني  2، ص النشر وزارهًْ الثقافهًْ و الإرشاد الإسلامي

این شواهد حاکي از آن است که وی (. 288کتابخانه و موزة مجلس شورای اسلامي، مقدمة مصحح؛ سومر، همان، ص : تهران
توان تصور کرد که در طول نی  سده یعني فقط حدود دو نسقل، ایقن    در فرهنگ ایراني منطقه جذب شده است و البته نمي

رهنگ ایراني ،رار گرفته باشند بنقابراین بایسقتي تصقور کقرد کقه ایقن ایقلات، از آغقاز تهقاج           تأریر ف ،در تحت ترکمانان این
اریقر،   ابقن : نك)ها است را فتح کرد  سلجو،یان و احتمالاً همراه با ابراهی  ینال که نواحي غرب جبال را که بعداً مسكن ایوایي

 .جا آمده باشند ، به این(121، 107-102، 106، 168، صص2همان، ج
تر از متقون   الدین بدلیسي تاریخچة همة فرمانروایان کرد و لر را به د،ت هر چه تمام شرف. 112-118منصوری، همان، صص  6

ایقوه،   شقاه  الدین اتابك لقر کوچقك بقا سقلیمان     تدوین کرده است اما ج  در شرح منازعه میان حسام شرفنامهاستخراج و در 
تواند مؤید  شاه ایوه مي الدین بدلیسي دربارة سلیمان رسد که این سكوت شرف ه نظر ميب. برد از سلیمان شاه نمي گاه نامي هیچ

 . اند باشد پایه بودن ادعای همه کساني که سلیمان شاه را کرد یا لر دانسته کافي برای بي
و صرفاً  مقالة ایشان حاوی دو بخش است در ،سمت نخست بر این است که نشان دهد ایوه اس  ،بیله یا ایل نیست  0

با استناد به وجوداس  پرچ  در میان کردهای غقرب  . الف: کند اس  مكان است و چند استدلال در این باره ارائه مي
،  چنین استفاده از اصطلاح پرچ  برای نامیدن موهقای جلقوی سقر افقراد در میقان کردهقا       ایران در عهد ،اجار و ه 

در حالي که این مستندات ،انع کننده . رئیس ایوه، کرد بوده است شاه و کوشد تا نشان دهد که پرچ  پدر سلیمان مي
مربوط اسقت و  ( شاه یعني حدا،ل شش سده بعد از سلیمان )نیست زیرا همه این موارد به دورة معاصر و عهد ،اجار 

طبیعي است که در طول این شش سده بعد ترکمانقان ایقوه در جمعیقت کقردی منطققه هضق  شقده و برخقي از         
با ارائه فهرستي طولاني از متون تاریخي در خصوص . ب. خود را هنوز حفظ کرده باشند  ی فرهنگي و ،وميیادگارها

چون لشكر بغداد، لشكر عراق، سپاه خوارزم یا بغدادیان، خوارزمیان و ج  آن  انتساب افراد و سپاهیان به نام مكان ه 
به ویژه راوندی که ) ن منتسب کند، اما در همان متونکوشد تا لشكر ایوه مذکور در متون تاریخي را به یك مكا مي

از اصطلاح اتابكیان، سلطانیان، ،فشدیان به معنقي اتبقا  و هقواداران اتابقك،     ( بیش از همه مورد استناد ایشان است
حمد ا،بال، ، تصحیح مراحهًْ الصدور و آیهًْ السرور، (020 )سلیمان راوندی  بن ابوبكر علي)سلطان یا ،فشد ه  استفاده شده 

توان اربات کرد که لشكر ایقوه از نقو     حال به چه منطق تخلف ناپذیری مي(. 022-021علي اکبر علمي، صص: تهران
مجدالقدینِ عقلاء الدولقه از     »که  مبني بر این( 082همان، ص )ای از راوندی  با نقل جمله. دسته اول یا دوم است؟ ج
در حالي که همین جمله به وضوح خقلاف آن را  .  ایوه اس  مكان است گیرد که نتیجه مي» میان ایوه به همدان آمد

از  »برای انتقال شخص از یك مكان جغرافیائي به مكان جغرافیائي دیگقر، در سقاختار زبقان فارسقي     . دهد نشان مي
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در مورد نقاط استقرار ایلات ایوه اطلاع مستقیمی در دست نیست، فقط بهر اسهاس مطالهب    
در . هها را تعیهین کهرد    ای که در منابع آمده، شاید بتوان حدود تقریبی محهل اسهتقرار آن   پراکنده

عباسهی،   بها خلفهای  ( و بعهدها خوارزمشهاهیان  )شرح مناقشات بهین آخهرین سهلاطین سهلجوقی    
بایست استقرارگاه ترکمانهان ایهوایی را در منطقهه بهین      بنابراین، می. شود ازترکمانان ایوایی یاد می

هها را در اطهراف    زبیدی مرکز آن. همدان و بغداد، کرسی جبال و مرکز خلافت عباسی دانست
ولی  0کند ره میشاه ایوه بر کردستان اشا حمدالله مستوفی نیز به حاکمیت سلیمان0.داند اسدآباد می
او در . شاه بر نواحی دیگری غیر از کردستان حکومت نداشهته اسهت   دارد که سلیمان معلوم نمی

و تحرکات نظامی ترکمانهان ایهوایی    3ترین ناحیه کردستان را کنگاور دانسته جایی دیگر، شرقی
را تأییهد   نیز آن 4ق، در حدود کنگاور، 604کشی خوارزمشاه به قصد بغداد در  در جریان لشکر

هها   سهولت ارتبهاط آن . ها در نظر گرفت بنابراین باید کنگاور را مرز شرقی قلمرو ایوایی. کند می
نیز حهاکی از آن اسهت کهه از     0شاه در اطراف خانقین چنین حضور رعایای سلیمان با بغداد و هم

                                                                                                               
همقین   و اتفا،قاً » .حسن از تهران به کقرج رفقت   »برند بلكه همان حرف اضافه از کافي است مثل  به کار نمي» میان

الذکر  الدین فوق باشد که مجد( اع  ایل یا طایفه) تواند ناظر بر اطلاق ایوه به یك گروه انساني مي» از میان »اصطلاح 
با نقل جمله ای دیگر . د. ها به همدان نقل مكان کرده است ها زندگي کرده و سپس از میان آن مدتي را در میان آن

،  »نورالدین کكجه بسر ایوه دوانید به گمان آنكه ایشان از پیش برخی ند »ه ک مبني براین( 026 همان، ص)از راوندی
در کجای زبان فارسي بقرای  . دهد گیرد که ایوه اس  مكان است در حالي که جمله خلاف این را نشان مي نتیجه مي

لي به مكاني حملقه  شود و یا کدام انسان عا، استفاده مي» بسر دوانیدن»حمله به یك منطقه جغرافیایي از اصطلاح 
بقه  » ایشقان از پقیش برخی نقد    »که در این جمله ایوه مفرد است امقا   دیگر این.  کند تا آن مكان از پیش برخی د مي

) که منظور از ایوه یك گقروه انسقاني   صورت جمع آمده اگر منظور از ایوه اس  مكان است چرا چنین است؟ ج  این
ها هستند بقه   ای از انسان اس  مفرد ولي در افعال و رفتار چون مجموعه است که که در( چون ایل، طایفه ج  آن ه 

در ،سمت دوم مقاله در بح  دربارة ترکمانان ایواني، همه آنچه را در ،سمت نخست گفته نقق   .  ه. صورت جمع 
غرب ایران بودند ، گروهي از ایلات تر  و ترکمان در  دهد که ترکمانان ایواني کند و با استناد به منابع نشان مي مي

، یقك دیگقر را    بنابراین هر دو بخش مقاله. های موسوم به ایو به ایواني شهرت داشتند که به علت سكونت در خیمه
( ایوه) تواند این باشد که ترکمانان ایوایي از اغوزها و تیره اوا  آید مي ای که از آن بر مي و حداکثر نتیجه. کند نق  مي
هر چه و هر که بودند، تحت عنوان اتحادیه اغوز سازماندهي شده و همقراه بقا     که ترکمانان آناما با توجه به . نبودند

سلجو،یان به ایران آمده بودند بنابراین حتي عدم انتساب ترکمانان ایوایي به فلان تیره مشخص از اغوزها تغییری در 
 . اف اید ومات محققان و دانش پژوهان نميکند و در نتیجه مقالة آ،ای منصوری چی ی بر معل اصل مسلله ایجاد نمي

 . 06، ص8زبیدی، همان، ج    
 .37 ص. دنیای کتاب: ، تصحیح گای لسترنج، تهرانن ههًْ القلوب، ( 026 ) حمدالله مستوفي  6
 .21 مستوفي همان، ص    0
 .7 0، ص 6 اریر، همان، ج ابن   2
، حقّقه و ضبط نصّقه و   حوادث الجامعه و التجّارب النافعه في المائهًْ السابعال، (227 ) فوطي ابن الشیباني احمد بن عبدالرزاق  1

 . 623دارالغرب الاسلامي،ص: ، بیروت علّق علیه بشاّر عوّاد معروف و عماد عبدالسّلام روؤف
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نقین در کنهار  قرار گرفتن خها . اند را زیر فرمان داشته0طرف غرب نیز تا اطراف حلوان و خانقین
چنین عبور مسافران بغداد به همدان از میان قلمهرو ایهوه، حهاکی از آن     هم 0راه بغداد به همدان،

بهر  . است که این ایلات در فاصله کنگاور تا نزدیکی بغداد در دو طرف ایهن راه مسهتقر بودنهد   
کرمانشاهان رسد که ایالت کردستان مشتمل بر استان  اساس توصیف حمدالله مستوفی به نظر می

 3.هائی از استان کنونی کردستان در قلمرو ترکمانان ایوایی بوده است و بخش
کهه   و ههم ایهن   4که اتابک ایلدگز، ایلات ایوه را تا نزدیکی بغداد تعقیب کرد با توجه به آن

 0  ایدغمش بعد از حرکت از بغداد به مقصد همدان، در قلمرو ایهوه منتظهر امهداد خلیفهه مانهد،     
با توجه به این قضهیه  . رود که مرز غربی قلمرو ایوه تا نزدیکی بغداد امتداد داشته است تصور می

شهاه بها    چنین با عنایت به تشابهات عمیق میهان اشهارات مورخهان در بهاب قلمهرو سهلیمان       و هم
شُهکر و   که علهی  چنین با توجه به آن و هم 6شکُر بیک ترکمان داریم معلوماتی که از قلمرو علی

رسهد   به نظر مهی  6شوند، شاه و ترکمانان ایوایی محسوب می هارلو، به نحوی اعقاب سلیمانب ایلات
از مرز شمالی . که بتوان مرزهای شمال غربی حکومت ایوه را تا اطراف شهرزور و اربیل دانست

ههای مقطعهیِ ترکمانهان     اندازی قلمرو ایوه نیز هیچ اطلاعی در دست نیست، اما با توجه به دست
از . انهد  توان گفت تا نواحی جنوبی آذربایجان را زیر فرمان داشهته  می 1به اشنویه و اورمیهایوایی 

توان گفت که در  می 3طرف جنوب نیز با توجه به ذکر نام هرسین و الیشتر در قلمرو کردستان،
 . در منطقه شاپور خواست با اتابکان لر کوچک هم مرز بودند

ون تاریخی، اگر چه هسهته اصهلی حکومهت    بدین ترتیب، بر اساس برخی اشارات مت  

                                                
تصقحیح و  ( س،س  مربوط به عراق، خوزستان، فار ) ابرو حافظ جغرافیای، (087 ) حافظ ابرو خوافي عبدالله الدین شهاب   

 .شمارد  این دو شهر را حد بین جبال و عراق مي 83میراث مكتوب، ص: ، تهران6تحقیق صادق سجادی، ج
 .83، ص0حافظ ابرو، همان، ج   6
 .38  -37 ، همان، صص (026 )مستوفي   0
 . 021-022، صص  اریر، همان، ج ابن   2
 . 03،ص6 اریر، همان، ج ابن   1
، دانشگاه لرستان، تاریخ ایران و اسلام، »تأملي در باب ،لمرو علي شكر»،(082 یی  و زمستان پا)محسن رحمتي: نك   2

 .  8 -83، صص6، ش س
 ؛ و همچنین 66مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگي، ص: ، ترجمة وهاب ولي، تهرانها ،را،وینلو، (022 ) فاروق سومر  7

. V. Minorsky(1960), �Bah�rl��, Encyclopeadia of Islam, New Edition, vol.1, Brill, Leiden: p.919 
، تصحیح الدین منكبرني سیرت جلال، (021 ) نسوی زیدری خرندزی محمد الدین شهاب؛ 226، ص6  اریر، همان، ج ابن   8

 .   11،6 و فرهنگي، صص   علمي: تهران مینوی، مجتبي
 . 38 ، همان، ص(026 )مستوفي   2
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ها این قلمرو تغییر  شاه کردستان با این حدود بوده است اما با توجه به میزان توان آن سلیمان
هایی از مناطق حوضه رودهای دیاله و دجله در اطراف شهر  کرده و در برخی موارد بخش می

 . گرفتند را در اختیار می هایی از عراق عرب، آذربایجان و لرستان زور و اربیل، قسمت

 تشکیل حکومت ایوایی
در زمان حاکمیت سلجوقیان بر ایران، تعدادی از ترکمانان به این سرزمین وارد شده و بها توجهه   

ضعف سلجوقیان، بعد از مهرگ سهلطان   . به زندگی ایلیاتی، در نواحی کوهستانی مسکن گزیدند
یهابی   ق، زمینه را برای قهدرت 041در  ق و اسارت سلطان سنجر به دست اغوزها046مسعود در

پرچم، اسهتقلال مالیهاتی و    در این میان ترکمانان ایوایی به سرکردگی آل 0.این ایلات فراهم آورد
با استناد به روایهات تهاریخی تکاپوههای ترکمانهان     . را رقم زدند 0دیوانی کردستان از عراق عجم

تحرکات نظامی محدود شهده و در قالهب   ایوایی به سرکردگی پرچم در نیمة دوم سدة ششم، به 
تبلهور  « فتنهه و فسهاد  »های ایلیاتی به مناطق شهری یا بهه قهول مورخهان، بهه صهورت      دراز دستی

امها در اواخهر سهدة، بها      3.یافت که مخالفت سلجوقیان و خلافت عباسی را نیز در پی داشت می

                                                
اگر چه سلجو،یان عراق به عنوان یك ،درت ظاهری، هنوز بر منطقة جبال مسلط بودند، ولي .  6-63ن، صصلمبتون، هما: نك   

ابه، ترکمانان افشار به سقرکردگي   چون ایتاق، مؤید ای غ ها در شرق خراسان، امیران ترکمنِ تابعِ سنجر در غرب خراسان ه 
گي اتابكان سلغری در فارس، ترکمانان آذربایجان بقه سقرکردگي   به سرکرد( سالور)اتابك شمله در خوزستان، ترکمانان سلغر

اتابكان آذربایجان، ترکمانان ایوایي در نواحي غربي جبل که از این پس به کردستان معروف شد، ایلات لرستان به سرکردگي 
،   همقان، ج  اریقر،  ابقن : نقك . )اتابكان لر ب رگ و لر کوچك برای تصاحب ،درت در جای جای کشور دست به کقار شقدند  

-628، صص ؛ جوزجاني، همان، ج2 -1 ، صص6؛ جویني، همان، ج626، 677، 612، 602، 602-600، 667 -661صص
 (.  638؛ لسترنج، همان، ص38 -37 ، همان، صص(026 )؛ مستوفي671

. 38 -37 ، همقان، صقص  (026  )ما از تاریخ د،یق جدایي کردستان از عراق اطلا  نداری  ولي حمقدالله مسقتوفي     6
آن ایالت را  نخستین کسي است که از ایالت کردستان در کنار عراق عج  نام برده و جدایي حساب اداری و مالیاتي

آید که این امر پس از برافتادن سلجو،یان ، در اواخر سقدة ششق  و در    کند و از سخن وی برمي از جبال گ ارش مي
وز ،درت خوارزمشاهیان بر همة صفحات غربقي ایقران گسقترده    اوایل سدة هفت ، رخ داده باشد، یعني زماني که هن

شاه ایوه از ترکمانقان ایقوه بقر آن مسقلط شقده و اسقتقلال خقود را در ر،ابقت          الدین سلیمان نشده بود و لذا شهاب
کند که از غرب به عراق عرب و از شمال  وی حدود این ایالت را چنین تعیین مي.  خوارزمشاهیان و خلیفه حفظ کرد

و از شرق به عراق عج  و از ( شد که موصل و اربیل نواحي جنوبي و شر،ي آن را شامل مي )آذربایجان و دیار بكر به
 .شد جنوب به خوزستان محدود مي

زیستند جمعیت آنان روز به روز در حال  اریر، ترکمانان ایوایي به رهبری امیر پرچ  ایوایي در جبل مي به گ ارش ابن  0
ق، از دارالخلافه بغداد سپاهي به سرکردگي امیقر منگقوبرس   110زدند درسال  به فتنه و فساد مياف ایش بود دست 

ای از  عقده . در این جنگ ترکمانان به سختي شكست خوردند و گریختنقد . مسترشدی برای سرکوبي آنان اع ام شد
(. 602، ص  اریر، همان، ج ابن)د شدگان و اسیران را با ه  به بغداد بردن  ایشان ه  کشته و اسیر شد و سرهای کشته

ق مجدداً پرچ  امیر ایشان با گروهي از ترکمانان تحت فرمان خود بقه همقدان رفقت و    127چند سال بعد درحدود 
با شنیدن خبر، اتابك ایلدگ ، حكمقران آذربایجقان و   . دینور را غارت کرد و زنان و فرزندان مردم را به اسارت گرفت
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اهم گردید اما به دلایهل  توجه به نزاع خلافت و سلطنت، زمینه برای تشکیل حکومت ایوایی فر
متعدد از جمله نزدیکی به بغداد و همدان، غلبة زندگی ایلی و ضهعف مهدنیت منطقهه در عههد     

سالاران و در نتیجه فقدان نیهروی مجهرب    سلجوقیان، فقدان مرکز اداری قوی جهت تجمع دیوان
انست از اقتهداری  امارت ایوایی نتو 0اداری، غلبة روحیة ایلیاتی و عدم تمایل به تشکیل حکومت،

  . شبیه به اتابکان فارس و آذربایجان برخوردار شود

 ترکمانان ایوایی و تقابل خلافت و سلطنت
ها به زعامهت   که گفته شد منازعات میان خلافت و سلطنت، راه قدرت گرفتن ایوایی چنان
ا زیهر  سلاطین سلجوقی با انتصاب شحنه در بغداد، خلافت عباسی ر. پرچم را هموار نمود آل

فرمان خود گرفتند چنان که خلفا جز مسایل دینی و معنوی، حق مداخله در هیچ امهری را  
، خلفای عباسی برای احیاء (ق  000-431 :حک )با درگذشت سلطان محمد سلجوقی. نداشتند

( ق 003-000 :حک )آغازگرِ این روند المسترشد بالله. قدرت دنیوی خود دست به کار شدند
ن سنجر سلجوقی و عماّل وی در بغداد و جبال درآویخت و جان خود را بر سر بود که با سلطا
( ق 000-031 :حهک  )و المقتفی  3(ق 031-003:حک )جانشینان وی الراشد 0.این رقابت نهاد

                                                                                                               
ها تا ن دیقك   ها شتافت اما آن به مقابلة با آن( ق170-111: حك )سلان به طغرل سلجو،يهمه کارة دربار سلطان ار

بالله گمان کرد که ایلدگ  ،صد حمله بقه   خلیفه عباسي، المستضیلي. ها را تعقیب کرد بغداد گریخته و ایلدگ  ه  آن
اما . ی ایلدگ  خلعت و القاب فرستادبغداد را دارد پس به تدار  لشكر و نوسازی استحكامات شهر بغداد پرداخت و برا

اریقر،   ابقن )ایلدگ  پوزش خواسته و اظهار داشت که ،صد او فقط دفع پرچ  و ترکمانان ایوایي بوده و نه چی  دیگقر  
 (.021، ص  همان، ج

اج ق ترکمانان ایوایي شهرهای اشنه و اورمیه در خا  آذربایجان چیره شده بودند و از مردم خوی نی  خقر 260سال    
و  خوارزمشاه در گرجسقتان    الدین دانستند سلطان جلال گرفتند و در آن نواحي به تاخت و تاز پرداختند چرا که مي

پقس در خقا  آذربایجقان پراکنقده     . کردند که متوجه ایشان گردد بعد ه  در اخلاط درگیر نبرد است و گمان نمي
ها  رسید، اما فرصت پرداختن بدان الدین مي سلطان جلال و به راه ني و یغماگری پرداختند خبرهای ایشان به  شدند

گقری ایشقان بقالا     چون فساد و فتنقه . اند که شنید از بازرگانان تبری  اموال هنگفت و بسیاری گرفته را نداشت تا این
و یقاری  و از ا الدین از شهرهای آذربایجقان بقرای او پیغقام فرسقتادند      و مردم به ستوه آمدند نمایندگان جلال گرفت 

گیر ساخته بسیاری از آنان  ها را غافل الدین از خلاط برای سرکوبي ترکمانان ایوایي حرکت کرد و آن جستند جلال مي
اریقر، همقان،    ابن )شمار نصیب لشكر سلطان شد و اموال بي  را به ،تل رساند و زنان و فرزندانشان را به اسیری گرفت

 (.11 ؛ نسوی، همان، ص226، ص6 ج 
تكاپوی خلیفه مسترشد عباسي برای کسب ،قدرت دنیقوی و   »، ( 02  زمستان)مهدی اسدی -محسن مرسلپور :نك  6

 .82 -27 ، صص1 ، ش فصلنامة مطالعات تاریخ اسلام، »تقابل او با سلجو،یان عراق
تحقیق ابو صهیب  ،...خبر والعبر في دیوان المبتدا و ال خلدون المسمي تاریخ ابن، (م  63) خلدون محمد ابن بن عبدالرحمن: نك  0

 .887-882بیت الفكار الدولیه، صص: الكرمي،ریاض
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آن شهررا به طور کامل از سلطة ( ق 046 .د )راه او را ادامه داده و بعد از مرگ سلطان مسعود 0
، و (ق 031 -063: حهک )ارسهلان  بهن  بها روی کهار آمهدنِ طغهرل    . سلجوقیان خارج کردند

خلیفه قصد داشت تا دامنة نفهوذ  . روند دیگری آغاز شد( ق 600-060 :حک )الله لدین الناصر
خود را به نواحی غربی ایران نیز گسترش دهد و سلطان سلجوقی قصد داشت تا مجدداً بغداد 

ق  014ان آن دو در اطهراف دینهور در سهال    چنین امری به منازعه می 0.را زیر سلطه بگیرد
پرچم در خدمت خلیفه بودند،  بن در این نبرد ترکمانان ایوایی به سرکردگی محمود 3.انجامید

پس از آن، خلیفه کوشید تا قزل ارسهلان   4.اما با فرار خود شکست سپاه خلیفه را رقم زدند
خوارزمشاه تکش را به حمله علیه  و بعد از آن نیز 0اتابک آذربایجان را علیه طغرل بشوراند

پس از انقراض سلجوقیان، خوارزمشاه جای آن را گرفت و ضمن درخواست  6 .او ترغیب کرد
مخالفهت  . واگذاری خوزستان به او، از خلیفه خواست تا سلطنت او را به رسمیت بشناسهد 

چنین احتیاط  توازن قوای آن دو و هم. خلیفه، تداوم رقابت خلافت و سلطنت را در پی داشت
شان در انجام یک نبرد قطعی، طرفین را متقاعد ساخت تا در توافقی نانوشته، وجود امارت 

پرچم با خلافهت   شد تا آل نزدیکی قلمرو ایوه به بغداد باعث می. ایوه را به رسمیت بشناسند
 ق 610کهه در سهال    چنهان . ها بیشهتر پیونهد بخهورد    عباسی ارتباط بیشتری یافته و منافع آن

 6.محمود به بغداد رفته و در مراسمی ویژه از خلیفه خلعهت گرفهت   بن حکمران ایوه، پرچم
که راه را برای اعمهال حاکمیهت    محمود، خلیفه برای آن بن چنین بعد از درگذشت پرچم هم

خود بر ایوه هموار کند، فرزند ارشد او سلیمان را عزل و فرزند کهتر او را که نامش دانسته 
  1.رت برگزیدنیست، به اما

                                                
 .826-882همان، صص: نك   
 . 002راوندی، همان، ص   6
 ،[نا بي: ]اهلوارد، گریف ولد.، تحقیق والفخری في الآداب السلطانیه و الدول الاسلامیه، (م823 )طقطقي ابن علي بن محمد   0

 . 61-62، صص6 جاریر، همان،  ؛ ابن076ص
؛ راوندی،همان،  77 ص، [بي نا: ]، تصحیح محمد شفیع، لاهوراخبارالدوله السلجو،یه، (م200 )حسیني  صدرالدین ابوالفوارس  2

 . آورده که حتي لشكر ایوه ه یمتیان را تعقیب و غارت کردند  022-021صص
 .020راوندی، همان، ص  1
 .37 ، ص6 اریر، همان، ج ابن  2
، الج ء التاسع، عنيّ بنشره المختصر في عنوان التواریخ و عیون السیر الجامع، ( ق 010 / م202 )ساعي  ابن انجب الخازن بن علي  7

 . 622صمطبعهًْ السریانیهًْ الكارولیكیهًْ، : مصطفي جواد، بغداد
 . 03، ص6 اریر، همان، ج ابن   8
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 شاه و حکومت ایوایی سلیمان
که این سلسله را به  تکرار نام پرچم در میان افراد سلسله خاندان حاکمه ایوایی، علاوه بر آن

هایی هم در تنظیم شجرة نسب و ترتیب حکومت  پرچم مشهور ساخته، برخی پیچیدگی آل
ظهاهراً   0.موجود قابل حلّ نیستهایِِ تاریخیِ  این فرمانروایان به وجود آورده که با گزارش

شاه ایوه یاد  ق، از سلیمان 601 نخستین بار در جدال بین ایدغمش و منگلی بر سر جبال در سال
ق به دستور خلیفه از بغداد روانه همدان شد و در قلمرو ایوه  601ایدغمش به سال  0.شده است

شهاه کهه از    براند، اما سلیمان ها منگلی را از جبال ایوه منتظر امداد خلیفه ماند تا با یاری آن
خلیفه رنجیده بود، این قضیه، را به منگلی اطلاع داد و او با قتل ایدغمش، سپاهش را تار و مار 

اما توافق سه جانبهة خلیفهة    4.این قضیه، اقتدار منگلی را در عراق عجم در پی داشت 3.کرد
ل میان خود، به زوال منگلی در عباسی با اسماعیلیان الموت و اتابک آذربایجان در تقسیم جبا

هیچ آگاهی در دست نیست که سلیمان شاه در چه زمانی توانست به  0.ق منتهی گشت600
خوارزمشاه رهسپار جبال شده و  جای برادر، ریاست ایوه را بگیرد؟ زمانی که سلطان محمد

بعهد از  ق عازم بغداد بود، درگردنة اسدآباد، به برف و سرمای شدید دچار شهده و  604در 
 6.ها را غارت کردند نشینی کردند و ترکمانان پرچمی بار و بنه و عقبة آن تلفات بسیار، عقب

که در هنگام بازگشت سلطان  جا نیز نامی از رئیس ایوه برده نشده، اما با توجه به آن در این
ته ریاست معلوم است که سلیمان توانس 6شاه بوده، ق، ریاست ایوه با سلیمان 600الدین در  جلال

رسد که انتقال  مندی وی به نظر می ریاست ایوه را از برادر خود بگیرد و با توجه به قدرت
 . قدرت به وی با آرامی صورت گرفته باشد

 شاه ایوه و اتحاد با جلال الدین خوارزمشاه سلیمان
ای  عدهّ. تأثیر قرار داد ق، حکمرانان منطقه را به شدتّ تحت 606حملة مغول به ایران در سال 

                                                
، همقان،  (072 )فوطي ابن )را فرزند محمود و نوة پرچ  ذکر کردهشاه  ، سلیمان ساعي جا از ،ول ابن فوطي در یك ابن   

 (. 027، ص0همان، ج) کند محمود ذکر مي بن پرچ  بن شاه و در جای دیگر او را سلیمان( 627-622، صص1ج
 . 022، ص الله، همان، ج فضل ؛ رشیدالدین 03، ص6 اریر، همان، ج ابن  6
 . 828خلدون، همان، ص  ابن؛ 022،ص الله، همان، ج فضل رشیدالدین  0
 .جا همان  2
 .828خلدون، همان، ص ؛ ابن022،ص ؛ رشیدالدین فضل الله، همان، ج038-037، صص6 اریر، همان، ج ابن  1
 . 822خلدون، همان، ص ؛ ابن7 0، ص6 اریر، همان، ج ابن  2
 . 22 همان، ص نسوی،؛ 10 ،ص6، همان، ج جویني  7
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برخی دیگر نیهز ضهمن ارتبهاط بها مغهولان و       0 .ها به اطاعت از مغولان گردن نهادند از آن
حکمرانان مسهلمان   0.کردند ها، به خلیفة عباسی نیز اظهار اطاعت می پرداخت هدایا به آن

نواحی غربی نظیر خلیفة بغداد، ملوک ایوبی شام و سلاجقة روم نیز ظاهراً به تصور خاتمه 
چنان به اختلافات خود ادامه داده و تصوری از مقاومهت در برابهر حملهه     هم حملة مغول،

ها، توجه به اقدامات  اما به رغم سکوت منابع و اختصار روایات آن. احتمالی مغولان نداشتند
دهد که او خود را برای مقابله با حملات آتی مغول آماده  ایوه نشان می شاه و رفتارهای سلیمان

توانست سهلطة   در این زمان، او با تقدیم هدایایی مختصر به خان مغول میاگر چه . کرد می
خود را بر همة نواحی غربی و مرکزی ایران گسترش دهد، ولی نه تنها چنین نکرد که بهه  

ق  606الدین به خاطر شکستی که در  جلال 3.الدین، به او پیوست جلال محض بازگشت سلطان
عنوان اسطورة مقاومت در برابر مغول تبدیل شده و  به 4پروان به مغولان داده بود، ق در 606

بسیاری از افراد متمایل و امیهدوار بهه مقاومهت در برابهر مغهول، انتظهار بازگشهت وی را        
ق از هند به ایران بازگشت و از کرمان به فارس و  600او با تعداد اندکی سپاه در . کشیدند می

شاه ایوه به  رفت، سلیمان وی خوزستان میو در حالی که برای قشلاق به س 0اصفهان گذر کرد
با توجه بهه ضهعف موقعیهت     6.استقبال وی شتافته و خواهر خود را نیز به عقد وی درآورد

چنین دستور خلیفه به  و هم 6الدین نیز از وی گریزان بود، الدین که حتی برادرش غیاث جلال
شاه را جز به حسّ مقاومت  اناین حرکت سلیم 1سرداران خود برای دفع او از پیرامون بغداد،

ق به سلطان محمد، سر تعظیم فهرود    604او در سال . توان نسبت داد او در برابر مغولان نمی

                                                
تصحیح میقر هاشق     ،مجمع الانساب، (020 )ای شبانكاره علي بن محمد: و  شبانكاره، نكچون اتابكان فارس و مل ه    

 . 81 ، 22 صص ،امیر کبیرانتشارات : تهران محدث،
: ، بقه اهتمقام پقروین اسقتخری، تهقران     منتخقب التقواریخ  ، (080 ) چون ،راختاییان کرمان، معین الدین نطن ی ه    6

روضهًْ اولي الالباب في ، (078 ) محمد بناکتي بن داود. 28 -27 ای، همان، صص ؛ شبانكاره61 انتشارات اساطیر، ص
 .2 6انجمن آرار و مفاخر فرهنگي، ص: ، به کوشش جعفر شعار، تهرانمعرفهًْ التواریخ و الانساب

 .10 ، ص6جویني، همان، ج  0
 .02 ، ص6همان، ج ؛ جویني،37 -32 ، صص 20؛ نسوی، همان، صص022-021، صص6 همان، ج اریر، ابن  2
 .67 -62 نسوی، همان، صص  1
، بنقاکتي،  020، صقص  الله، همان، ج ؛ رشیدالدین فضل20 -26 ، صص6؛ جویني، همان، ج22  نسوی، همان، ص  2

 .078همان، ص
 . 62 -68 نسوی، همان، صص   7
 . 072؛ بناکتي، همان، ص 21 ای، همان، ص ؛ شبانكاره182وصاف، همان، ص   8
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ولی حالا در برابر  0.آباد بر سپاه خوارزم زد و غنایم فراوان گرفت نیاورد و حتی درگردنة اسد
. دهد ود را نیز به وی مییک سلطان آواره و بدون قلمرو سر تسلیم فرود آورده و خواهر خ

شاه در منطقة تحت حاکمیت خهود آگهاهی داشهت، از     خلیفه که از نفوذ و قدرت سلیمان
را فرمهانبردار خلیفهه بهه    ( اتابک لر بزرگ )پهلوان  الدین خواست که او و عمادالدین جلال

ق به  606اما اندکی بعد پشیمان شد و نسوی را در  0الدین نیز پذیرفت، حساب آورَدَ و جلال
عراق فرستاد تا از سلیمان شاه و عمادالدین در مورد تمایل به تابعیهت از خوارزمشهاه، نظهر    
خواهی کند و ایشان ضمن اعلام تمایل خود به اطاعت از خوارزمشاه، سپاهی را برای خدمت 

  3.به وی اعزام داشتند
بهه چهه مفههومی     شاه با جلال الدین دهد که اتحاد سلیمان این روایت به خوبی نشان می

الدین از اعمال حاکمیت، فقط اخذ مالیات و انباشت خزانه بود، بایستی  اگر هدف جلال. است
داد، ولی چون مالیات و پول برای او اهمیتی ندارد،  بلافاصله به سفیر خلیفه جواب منفی می

مغولان  های خود در برابر حملات اما وقتی به برنامه. پذیرد به راحتی این درخواست را می
شاه، قادر  رزم را از دست داده و بدون سلیمان فکر و هم شود که یک هم اندیشد متوجه می می

فکری  که از هم لذا پشیمان شد و برای این .به دفاع از عراق عجم در برابر مغولان نخواهد بود
غهم  شهاه ههم بهه ر    سهلیمان . شاه با خود مطمئن شود، سفیر فرستاده و از وی جویا شد سلیمان

که شرح این مذاکرات به گوش خلیفهه خواههد رسهید،     نزدیکی به خلیفه و اطمینان به این
رسد که سلیمان شاه، به دنبهال   بنابراین به نظر می. پذیرد بازهم تابعیت از خوارزمشاه را می

تر یعنهی ایجهاد    گسترش قلمرو و اقتدار مادی خود نیست، بلکه در پی رسیدن به هدف عالی
الدین را باتجربة دوبهار شکسهت دادن مغهولان،     در برابر مغولان است که جلالای  اتحادیه

او حتی برای تحکیم این اتحادیه، خواهر دیگر خود . داند سزاوار ریاست بر این اتحادیه می
تا بر اتحاد بین  4ملکة خاتون را نیز به عقد ازدواج اتابک لر شرف الدین ابوبکر درآورده بود

الدین خوارزمشاه  اما با حملة جرماغون نویان و ناپدید شدن جلال. ه بیفزایدها با خوارزمشا آن

                                                
 .7 0 ، ص 6 ریر، همان، جا ابن    
 . 633نسوی، همان، ص   6
 . »جماعت معاتب بودند ایشان خود در طاعت راغب و بر محو اس  از دفتر اسامي » 667-662 نسوی، همان، صص   0

؛ بعد از وی به عقد جانشینش 08، صانتشارات اساطیر: ، تصحیح زرنوف، تهرانشرفنامه، (077 ) بدلیسي الدین شرف   2
 . 16نطن ی، همان، ص: لدین گرشاسف درآمد نكع ّا
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کهه مغهولان در راه تعقیهب     بها توجهه بهه آن   . ثمر مانهد  این اتحاد بی 0ق 601در اوایل سال 
تهوان   مهی  0الدین به سوی دیاربکر، در حدود اربیل، ترکمانان ایوایی را قتل عام کردند جلال

 . اند تا آخرین لحظه به خوارزمشاه وفادار مانده ها تصور کرد که ایوایی
 شاه و مبارزه با مغول سلیمان

از طرف دیگر، . دید شاه خود را مسئول مقابلة با مغولان می با ناپدید شدن خوارزمشاه، سلیمان
لذا . شاه، نفوذ کرده و در هنگام فرصت بر بغداد بتازند مغولان قصد داشتند تا در قلمرو سلیمان

یعنهی  ) و شرق( یعنی از سمت اربیل و موصل )هایی را از دو جهت شمال  ل لشکرکشیهر سا
شاه به مقابله  سلیمان  4.رفتند های بغداد پیش می انجام داده و گاهی تا نزدیکی( 3خانقین و لحف

با » ،(ق606 -601))که از این زمان تا فتح بغداد، نزدیک به سی سال  چنان. ها درایستاد با آن
های او در این نبردها،  رشادت 0.ها را در هم شکست ، و بارها حملات آن«غول تی  زدهکفار م

های او در این نبردها را با  در نظر ایرانیان و مخالفانِ مغول، چنان حیثیتی به او داد که رشادت
ها نیز مرگ او به دست مغول را به شهادت  و بعد 6مقایسه کرده( ع)رستم دستان و امام علی

به گفته وصاف در همین اوان، مغولان به سرکردگی شخص جرماغون تا نزدیکی  6.کنند تعبیر
نشینی  ها را در هم شکسته و وادار به عقب نزدیکی بغداد تاختند، اما سپاه پرتعداد بغداد، آن

شاه را جلب کرده و او را وادار کرد تا برای  رسد که این قضیه توجه سلیمان به نظر می 1.کرد
 .  مورد نظر خود به دربار خلافت نزدیک شود ایجاد سدّ دفاعی

                                                
، نقله الي العربیه الأب إسحق أرمله، ،دم له الأب الدکتور جان موریس فییه، تاریخ ال مان، (282 )عبری  ابن ابوالفرج گریگوریوس    

 .677ص دارالمشرق ش م م،: بیروت
 . 13، ص6 اریر، همان، ج ابن   6
های زاگرس ،رار داشته است و در کتب جغرافیایي به  جنوب شر،ي بغداد و غرب کوه لحف نام ناحیه ای است که در   0

 .ویژه یا،وت حموی به این نام از آن یاد شده است
، القدول  مختصقر تقاریخ  ، (077 ) عبقری  ؛ ابن681-680 ، همان، صص(282  )عبری ابن ؛ 82 ، ص6جوزجاني، همان، ج  2

 . 027صفرهنگي، و  علمي: ترجمة عبدالمحمد آیتي، تهران
 .26 ، ص6جوزجاني، همان، ج   1
 .26 ، ص6جوزجاني، همان، ج  2
در شقرح فقتح   . 6 7، ص 6الله، همان، ج فضل چنین رشیدالدین ؛ ه  2؛ بدلیسي، همان، ص22 ، ص6جوزجاني، همان، ج  7

شقاه   تند اما در همان سطور دربارة سقلیمان الدین پسر دواتدار ب رگ را نی  بكش تاج دواتدار را به ،تل آوردند، : بغداد، آورده که
 . این مؤید احترام ،لبي است که رشیدالدین برای او ،ائل است. او را با تمامت اتبا  و اشیا  شهید کردند: گوید

 . 03وصاف، همان، ص  8
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 شاه و اتحاد با خلافت عباسی سلیمان
تهدید همزمان بغداد و قلمرو ایوه از سوی مغول، زمینه را برای نزدیکی آن دو به یکهدیگر  

خواست با بسیج نیروهای اطراف، به مقابله با نفوذ مغولان در  شاه که می سلیمان. فراهم کرد
استه و یک کمربند حفاظتی در این منطقه ایجاد نماید، تنها راه چاره را در غرب ایران برخ

و در  0بگیر داشت زیرا دربار بغداد، شصت هزار سوار مواجب. دید اتحاد با خلافت عباسی می
ههم   0آوری نیروهای موقتی، این تعداد به یکصد و بیست ههزار تهن   زمان اضطرار و با جمع

که همیشه به دنبال اعمال نفوذ در قلمرو ایوه بود، به طمع استفاده خلافت عباسی نیز . رسید می
 3شاه، مطیع خلیفة عباسی شده بنابراین، سلیمان. از نیروهای ایوایی از چنین اتحادی استقبال کرد

و سپس کوشید با ازدواج دختر خود برای پسر قشتمر سپهسالار وقتِ بغداد، پیوند خود  3شده
بالله و جلوس المستعصهم در   در مراسم عزاداری المستنصر 4.ایدبا دربار خلافت را تقویت نم

رسد که او از همین زمان در بغداد ساکن  به نظر می 0.شاه نیز حضور داشت ق سلیمان641سال 
ساکن شده و طی روالی روندی نامعلوم، ترکمانان ایوایی به عنوان بخش ثابت جنهاح چهپ   

 1از سخنان او در هنگام مرگ 6.لاری گرفتو سلیمان نیز عنوان سپهسا 6لشکر بغداد در آمده
آید که او امیدوار بود با تصدی فرماندهی سپاه، بتواند خلیفه عباسی را با خود  بر می 1مرگ

  3.همراه ساخته و آمال خود در مقابله با مغول را محقق سازد

                                                
 .67وصاف، همان، ص    
 .03وصاف، همان، ص  6
 . 027، ص انتشارات امیر کبیر: لحسین نوایي، تهران، تصحیح عبداتاریخ گ یده،  (022 )حمدالله مستوفي    0
 . 0 ، همان، ص (227 )فوطي ابن   2
 .22 همان، ص  1
 . 26 ، ص6؛ جوزجاني، همان، ج77 حسیني، همان، ص  2
های امیر عل  خلیفه مستعص ، ،ائد لشكر مستعص ، سقردار سقپاه و پهلقوان لشقكر مستعصق        شاه ایوه با نام منابع از سلیمان  7

، بقه اهتمقام   روضقهًْ الصقفا  ، (083 )میرخوانقد  خاوندشقاه  بقن  ؛ محمد28 -23 ، صص6جوزجاني، همان، ج: نك. اند یادکرده
 . 67، همان، ص وصاف الحضره؛ 8 2؛ بناکتي، همان، ص2361انتشارات اساطیر، ص: ، تهران8فر، ج کیان جمشید

که چون اختر شناس و منج  بودی و بقر  » :از او پرسید آورده که هلاگو . 6 7، ص 6الله، همان، ج فضل رشیدالدین   8
احوال سعود و نحوس ملك وا،ف، چگونه روز بد خود را ندیدی و مخدوم خود را پند ندادی تا از راه صلح به خدمت 

 . »شنید شاه گفت خلیفه مستبد و بي سعادت بود، پند نیكخواهان نمي سلیمان. ما مبادرت نمودی
بایست از زندگي در شهر  شاه مي طلبي که در وجود ایلات هست، و در نتیجه آن سلیمان ایلیاتي و استقلالبا توجه به زندگي   2

که او به جای تلاش برای تحكی  بیشتر ،درت خود و پي ریق ی یقك    بی ار و از فرمانبری گری ان باشد و ه  با عنایت به این
کارگ اران تحت فرمانِ خلیفه تن ل بخشقید و بقه فرمانقده سقپاه و      سلسله حكومتي توانمند، جایگاه خود را به عنوان یكي از

 .توان تصور کرد که او در مبارزه با مغولان از اعتقادی راسخ برخوردار بود اطاعت از خلیفه اکتفا کرد، مي
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 یه ضدّ مغول  شاه و اتحاد سلیمان
و پهذیرش سپهسهالاری خلیفهه، دربهار      الدین خوارزمشاه، که گفته شد، بعد از مرگ جلال چنان

شاه به صورت یک هستة مرکزی تلاش برای تشکیل اتحادیه مقاومت علیهه مغهولان در    سلیمان
آمده و با توجه به اتحادی که با اتابکان لر کوچک پیدا کرده بود، تا حدودی به این هدف نیهز  

بدر در لرستان، اوضهاع دگرگهون    بن خلیل الدین اما با روی کار آمدن اتابک حسام. دست یافته بود
شاه را به قتهل رسهانده و    او اتابک قبلی عزاّلدین گرشاسف، متحد و همسر خواهر سلیمان. گشت

خود  0دلیلِ برخی پژوهشگران، بلافاصله نسبت به مغولان ابراز اطاعت کرده و به رغم تردید بی
ن قضیه، هم خهروج وی از  جا که ای از آن 0.خود را به عنوان یکی از شحنگان مغول معرفی کرد

شهاه   ساخت، واکنش تند سهلیمان  شاه را مخدوش می اطاعت خلیفه بود و هم تدابیر دفاعی سلیمان
 3 .بار با یکدیگر جنگیدند 30که در یک ماه  را در پی داشت؛ چنان

جا را قتل  ها به قلمرو ایوه در حدود خانقین حمله و آن در نهایت اتابک لر، با یاری مغول
شاه یعنی قلعه بهار را تاخت و ضمن تصرف  ت کرد و در ادامه، مرکز حکومت سلیمانو غار

شاه در سال  سلیمان 4.شاه و گروهی از خویشانش را به قتل رساند بیگ برادر سلیمان آن، عمر
الدین را به قتل رساند و  ق با سپاه دارالخلافه به مقابله شتافته و در نزدیکی حلوان حسام 640

بهه روایهت رشهیدالدین دو قلعهه از ولایهت       0.دروازه خانقین آویهزان سهاخت   سرش را از
شاه افتاد، قلعه مستحکم شنگان و قلعه دزبر در میان شههر   خلیل به دست سلیمان الدین حسام

  6.شاپور خواست
شاه را مورد  خلیل، از دو سو قلمرو سلیمان الدین ق، مغولان برای انتقامِ حسام643در سال 

                                                
، اصفهانهای تاریخي دانشگاه  پژوهش، »دولت آل خورشید و خلافت عباسي»، (023 )  ، مهدی صلاح روح الله بهرامي    

بدون ارائه دلیلي منطقي در اطاعت خلیل نسبت به مغول تردیقد  .   26- 2، صص(   پیاپي)0، ش0دورة جدید، س
مقا از ،قدی     »کقه   دارند ولي روایت بدلیسي دربارة سخنان برادر و جانشین خلیل خطاب به منگو ،اآن مبني بقراین 

البته . ، نی  به خوبي مؤید اطاعت خلیل از مغول است( 2-23بدلیسي، همان، صص )» ای  هواخواه خاندان شما بوده
 .داند بدر علیه ع الدین گرشاسف را به اطاعت او از مغول مربوط مي بن شادروان ، ویني به درستي ا،دام خلیل

، همان، ص (227 )فوطي ؛ ابن 0 6؛ بناکتي، ص232، ص ؛ رشیدالدین، همان، ج602، ص8الحدید، همان، ج ابي ابن  6
داند که بر خلیفه خروج کرد و در زی متصوفه بود و خود را مرید سید  بدر را از رهبران کردها مي بن نی  خلیل .603

گری داشت و مبلّغ آن بود و به مغولان پیوسقت در نهایقت توسقط سقپاهیان      دانست و عقاید اباحي احمد رفاعي مي
 .سلیمان شاه کشته شد

دربارة نبردهای متعقدد  ( 26 ، ص6ست آنچه را که جوزجاني، همان، جممكن ا. 112، همان، ص (022 )مستوفي  0
 . شاه با مغولان آورده انعكاسي از همین نبردها باشد سلیمان

 ، 10-16 ؛ نطن ی، همان، صص23-02بدلیسي، همان، صص   2
 .603 ، همان، ص(227 )فوطي ؛ ابن 62-602 ، صص8الحدید، همان، ج ابي ابن   1
ق در صحرای شاپور 223؛ مستوفي تاریخ نبرد را در  0 6 ؛ بناکتي، همان، ص232، ص الله، همان، ج فضل رشیدالدین   2

 .112، همان، ص (022  )مستوفي. داند خواست مي
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از یک سو به سمت اربیل تاختند و از دیگر سو از سمت لرستان و خانقین : دادند حمله قرار
شاه تا حدود بعقوبا پیشروی کردند، اما مقاومت  حمله برده و پس از قتل و غارت اتباع سلیمان

شاه ضهمن غلبهه بهر     بدین ترتیب سلیمان 0.ها را بدون حصول نتیجه بازگرداند شاه آن سلیمان
ی از لرستان را نیز در تصرف گرفت تا از نفوذ مغولان در آن منطقه و اعمال های مغولان، بخش

 .  فشار بربغداد ممانعت کند

 شاه و سقوط بغداد سلیمان
توجهی خلیفه عباسی  شاه در مهار پیشروی مغولان به سوی بغداد به دلیل بی های سلیمان تلاش

لشکریان مغول . ه مغول قرار گرفتق بغداد مورد حمل600نتیجه مانده و سرانجام در سال  بی
ها را کشته بود،  ای از آن ها جنگیده و عده شاه با آن که در آذربایجان و جبال بودند و سلیمان

بنابراین، بعد از  0.نزد هولاگو که در آن زمان در خراسان بود، رفته و از وی یاری خواستند
به ادعای جوزجانی، در این زمان  .خان بر فتح بغداد مصمم شد ق، هولاگو604فتح الموت در 

 3.شاه همراه با ابوبکر پسر خلیفهه، نیروههای پهیش تاختهه مغهول را عقهب راندنهد        سلیمان
 4در این زمان بسیاری از حکمرانان محلی. خان نیز بعد از فتح الموت به همدان رفت هولاگو

است که یا خود بهه  هولاگو از آنجا ایلچی نزد خلیفه فرستاد و خو 0.با هولاگو همراه شدند
شاه به  این که نام سلیمان 6.شاه و دوتدار را نزد او بفرستد که وزیر، سلیمان نزد او بیاید یا این

شود، گویای اهمیهت و نقهش کلیهدی     عنوان یکی از سه رکن اساسی دربار بغداد نام برده می
ه، هولاگهو را در  پاسخ نامساعد خلیفه . شاه در تنظیم امور دفاعی در برابر مغول است سلیمان

شاه و دربار بغداد  اما با توجه به آوازة بلند وتوان دفاعی سلیمان. تر کرد حمله به بغداد راسخ
توانست به دربار  ها و مسیرهایی را که می در برابر مغولان، سعی کرد که با دقت، تمام روزنه

ه اطراف و جوانب تر لشکر ب خواست که پیش»بنابراین، او . بغداد کمک کند، مسدود نماید

                                                
؛ 682، همقان، ص (282 )عبری ؛ ابن623 ، همان، ص(227 ) فوطي ؛ ابن 62-602، صص8الحدید، همان، ج ابي ابن    

 . 237-232، صص رشیدالدین، همان، ج
 .23 ، ص 6جوزجاني، ج  6
 .03؛ وصاف، همان، ص26  ، ص6جوزجاني، همان، ج  0
 .همچون بدرالدین لؤلؤ حكمران موصل، بدرالدین مسعود اتابك لر کوچك و اتابك فارس ابوبكر  2
 . 117، همان، ص(022 )مستوفي  1
 .2 2؛ بناکتي، همان، ص 07 ص، همان، (077 )عبری ؛ ابن 733، ص6الله، همان، ج فضل رشیدالدین   2
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های منیع  جا که اکثر این کوه از آن 0«های سرافراز منیع است مسخر کند بغداد فرستد که کوه
که رکن اساسی لشکر خلیفه، فوج ایوایی بودند، هولاگو  در قلمرو ایوه قرار داشت و هم این

 . کندها به بغداد را قطع  نخست در صدد برآمد تا در قلمرو ایوه نفوذ کرده وکمک آن
 0عکه، رئیس کردهای ساکن در قلمرو ایوه الدین لذا هولاگو ضمن برقراری ارتباط با حسام

شهاه رقابهت داشهت،     که از سوی خلیفه به امارت قلعه درتنگ منصوب شده و بها سهلیمان  
مطلهوب   »در نتیجه . حکومت برخی از دژهای استراتژیکِ قلمرو ایوه را به او واگذار کرد

اگر  3 .«نزد او جمع شدند( ترکمانان ایوه)=ول پیوست و لشکریان سلیمانشاهدیرینه او به حص
چه او مدتی بعد پشیمان شده و درخواست صلح با خلیفه کرد، ولی افشای مهاجراء، خشهم   

این قضیه پهای   4.هولاگو خان و تخریب تمامی دژها و کشتار اهل و عیالش را در پی داشت
و در عین حال، امکان وصول امداد از این منطقه به بغداد لشکر مغول را به قلمرو ایوه گشود 

هولاگو را در لشکرکشی به بغهداد مصهم    0شکست مذاکرات بعدی با خلیفه،. را از بین برد
یکی از راه اربل، شهر زور و دقوقها،  :  او لشکر خود را از سه قسمت روانه بغداد نمود. نمود

ظاهراً به خاطر  6 . از راه کرمان شاهان و حلواندیگر از راه لرستان و بیات، و خود هولاکو 
 .ها است که مسیر اردوی اصلی، از قلب قلمرو ایوه تعیین شد احتمال تحرکات ایوه

و بلافاصله به فرماندهان « قتل و غارت کردند »این اردو، در هنگام عبور از کرمانشاهان
ها در طاق گرا بهه حضهور    آنو « به تعجیل حاضر شوند »دو جناح دیگر ایلچی فرستادند تا 

شهده  ( ایل)=با توجه به شیوة معمول مغول، که به افراد و شهرهای تسلیم  6.هولاگو رسیدند
تواند مؤید مقاومت ترکمانان ایهوه در آن حهدود    رساندند، این قتل و غارت می تعرضی نمی

نیز زیر فرمان  که گفته شد، بعد از قتل اتابک خلیل، قلمرو اتابکان لر کوچک چنان 1 .باشد
                                                

 .731، ص6الله، همان، ج فضل رشیدالدین   
 . 822خلدون، همان، ص ابن  6
 .731، ص6الله، همان، ج فضل رشیدالدین  0
 .732، ص6الله، همان، ج  فضل رشیدالدین  2
محمقد ، وینقي،    ، تصقحیح جهانگشا ؛کیفیت وا،عه بغداد، ضمیمة تقاریخ جهانگشقا  ، ذیل (071 ) نصیرالدین طوسي  1

 . 68دنیای کتاب، ص: تهران
 . 680-686طوسي، همان، صص  2
 .738، ص6فضل الله، همان، ج رشیدالدین  7
ای که ایلچي فرماندهان اردوهای شمالي و جنوبي را دعوت کرده و بیایند، اردوی  که تا فاصله مؤید دیگر مقاومت این  8

گرا به صورت کاروان روی ه   در حالي که فاصله کرمانشاه تا طاق. بود گرا پیش رفته هولاگو فقط از کرمانشاه تا طاق
،در بوده که اردو را تا این زمان معطل  ها آن رسد که دامنة مقاومت ایوایي بیش از سه روز نبوده، بنابراین به نظر مي
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آمد، بدین معنی که مسیر اردوی جنوبی نیز در لرستان و بیهات، از   شاه به حساب می سلیمان
در آن ایام کیتو بوقا »که  از روایت خواجه رشید مبنی بر آن. کرد شاه عبور می قلمرو سلیمان

و کارگزاران  آید که هواداران آشکارا برمی 0«هم از بلاد لرستان بسیاری بگرفته لطفا و عنفا
اما با توجه به حضور اتابک .  اند شاه، اجازة عبور لشکر مغول از قلمرو خود را نداده سلیمان

رسد که برخی لرها بهه   به نظر می 0لر بدرالدین مسعود در اردوی مغول و همراه با کیتبوقا،
 . اند هواداری از وی، شهرها و قلاع خود را تسلیم کرده

ین طریق در حال پیشروی بودند، عهدهّ ای از بزرگهان دارالخلافهه از    هنگامی که مغولان به ا
شاه با انتقاد از غفلهت دربهار    سلیمان. شاه ایوه، نزد وزیر رفته و با او مشورت کردند جمله سلیمان

خلیفه، ضمن اشاره به لزوم شتاب در گردآوری و تنظهیم نیهروی دفهاعی، درباریهان خلیفهه را از      
و در ایهن حهال اگهر مغهول جملهه      ... » او در ادامه با اظهار ایهن کهه  . داد رحمی مغولان انذار بی

جوانب را فرو نگرفتندی جمع لشکر اطراف سهل بودی و من با لشکری شبیخون برده ایشهان را  
اند، با اعمهال   کند که بر اثر غفلت دربار خلیفه، مغولان توانسته تأکید می 3«..پراکنده گردانیدمی
و اگهر   »ه، حاکمیت خلیفه بر آن قلمرو را سلب کنند و سپس اضافه کرد کهه  نفوذ در قلمرو ایو

  4.«برخلاف متصور افتاد، جوانمردی را اولی آن که در میدان جنگ به نهام ننهگ کشهته شهود    
سهخن  : پسندیده داشت و بها وزیهر گفهت   » هنگامی که این سخنان به گوش خلیفه رسید آن را 

شاه همکاری کند تا بتوانهد   و به وزیر دستور داد تا با سلیمان 0.«شاه در جان خسته اثر دارد سلیمان
 6. لشکر را تجهیز کند، اما با تعلل وزیر و عدم کمک مالی خلیفه، کاری از پیش نرفت

                                                                                                               
داران لشكر بغداد را اسیر  که فرماندهان سپاه، دو تن از طلایه تر آن جالب. ها شده بود کرده و باع  کندی حرکت آن

،در جلو رفته بودند که با طلایه لشكر بغداد مصادف  کرده با خود آورده بودند، و این بدان معنا است که آن سپاه آن
کقه بتوانقد بقه دو     علاوه بر این، هولاگو برای این. گرا رسیده بود شده بودند در حالي که اردوی هولاگو، تازه به طاق

وبي که از ،بل به بغداد رسیده بودند، برسد ناچار شد تا اغروق و بقار و بنقه خقود را در خقانقین     جناح شمالي و جن
هقا از   دهد که عبور آن آن کندی اولیة و این تعجیلي آخری نشان مي. جاگذاشته و با سرعت خود را به بغداد برساند
نی  تصریح دارد که  مستوفي (. 3 7، ص6، جالله، همان فضل رشیدالدین)،لمرو ایوه راحت و بدون درد سر نبوده است

. »،تلي عظی  کرد و اکثر امراء آن ولایت را بكشقت ( شاه یعني همان ،لمرو سلیمان -)در ولایت کردستان  »هولاگو 
 . 182، همان، ص(022 )مستوفي

 . 732، ص6الله، همان، ج رشیدالدین فضل   
 117، همان، ص(022 )مستوفي  6
 . 730، ص 6، همان، جالله فضل رشیدالدین  0
 . جا همان  2
 .جا همان  1
 .732-730همان، صص  2
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کهرد و   بهن  الله با پیشروی مغول، بخشی از سپاه بغداد به فرماندهی دواتهدار صهغیر، فهتح   
مغولان شتافتند و به رغم پیروزی اولیه، شکست خورده قراسنقور در ناحیه انبار به مقابله با 

شهاه   سر انجام، بغداد محاصره شد و سهلیمان  0.و فقط دواتدار با عده کمی به بغداد بازگشت
دیگر وجوه لشگر و » او به همراه  0.مسئولیت حفاظت از دیوارهای شهر را بر عهده گرفت
 3.«انبوه با انواع اسلحه مدد فرسهتادند ممالیک خاصه تکثیر سواد را از عامه بغداد گروهی 

از بالا و زیر بغداد جسر بسته و  »هولاگو برای جلوگیری از فرار اهالی، دستور داده بود که 
بعد از پنجاه روز مقاومت، سرانجام، در  4 .«کشتی گذاشته که کسی از جانب غربی فرار نکند

خالی کرده و تمامی دیوارههای   سر دیوار ها را از مردم»ها  محرم مغول 01در روز دوشنبه 
  0.«شرقی را مسلم کرده بودند

شاه را وادار  سلیمان 6بنابراین، خلیفه پس از نومیدی از مقاومت، باب مذاکره را گشوده،
هولاگو او را باز پس فرسهتاد و  . ق نزد هولاگو بیاید 606کرد تا در روز پنجشنبه غره صفر 

سپاهیان به فرمان او و دیگر سرداران که  6 ه تسلیم واداردنیز ب« متعلقان خود را»دستور داد تا 
که شاید از مرگ رهایی یابند،  که تسلیم شده بودند، دست از مقاومت برداشته و به امید آن

تها  »اما هولاگو با خلهف وعهده، دسهتور داد    . از شهر خارج شده و به اردوی هولاگو آمدند
    1.«ها گریختند ا و گلخنه تمامت را بکشتند و آنچ در شهر ماند در نقب

خواسهت   مسعود اتابک لر کوچک که بهه مغهولان پیوسهته و مهی     در این هنگام، بدرالدین
شهاه را بها    و در روز بعد یعنی دوم صفر، سلیمان 3شاه را از هولاگو بگیرد؛ اما او نپذیرفت سیلمان

تر شهناس و مهنجم   چون اخ»هفتصد تن از نزدیکانش به حضور طلبیده و او را محاکمه کرد که 
بودی و بر احوال سعود و نحوس ملک واقف، چگونه روز بد خود را ندیدی و مخدوم خهود را  

شهاه بهه وی مبنهی     پاسخ شجاعانه سلیمان.  «پند ندادی تا از راه صلح به خدمت ما مبادرت نمودی
وی در راه  ، مؤیهد اسهتواری  «شهنید  سعادت بود، پند نیکخواهان نمهی  خلیفه مستبد و بی »که  براین

                                                
 . 7 2؛ بناکتي، همان، 076 عبری، همان، ص ؛ ابن 02-00وصاف، همان، صص   
 .037، همان، ص (282 )عبری ابن  6
 . 22، ص6؛ حافظ ابرو، همان، ج01وصاف، همان، ص  0
 .3 7، ص6الله، همان، ج فضل رشیدالدین  2
 .جا همان  1
 . 687طوسي، همان، ص   2
 . 62همان، ص  7
 .  7، ص6الله، همان، ج رشیدالدین فضل  8
 . 2-23؛ بدلیسي، همان، صص 117مستوفي، همان، ص  2
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تدبیری خلیفه و اهمال وی در مقابله با مغولان است و در عین  مبارزه با مغول و ناخرسندی از بی
پس از ایهن محاکمهه،   . کند حال، رنجی را که برای همراه نمودن خلیفه با خودکشیده، بازگو می

ن جدا ساخته و همراه سر سلیمان را از ت. «فرمان شد تا او را با تمامت اتباع و اشیاع شهید کردند»
. سر دیگر سرداران به موصل فرستاد، تا بدرالدین لؤلؤ حکمران آن شهر از دروازه موصل بیاویزد

زن و  0.شاه دوست بود، بگریست، لکن از بیم جان سر ایشان بهر دار کهرد   بدرالدین که با سلیمان
به احترام رفتار کرده و بعد از  ها اتابک با آن 0.فرزندان وی را به اتابک لر بدرالدین مسعود دادند

شاه، بازگشت و با لقب  سلیمان بن ها در بازگشت مخیر گذاشت و فرزند او پرچم آبادانی بغداد، آن
 3.الدین یکی از عناصر متنفذّ بغداد در عهد ایلخانان باقی ماند قطب

 گیری  نتیجه
م مهاجرت کرده و در ها بودند که در نیمة نخست سدة شش ترکمانان ایوایی بخشی از اغوز

ضعف سلجوقیان در نیمة دوم سدة ششم، . مراتع کوهستانی در غرب ایالت جبال مستقر شدند
چون آذربایجان، فهارس   یابی ایلات ترکمان در نقاط مختلف کشور هم زمینه را برای قدرت

پهرچم، بهرای تشهکیل     در این زمان، ایلات ایوه نیز بهه زعامهت آل  . وخوزستان فراهم کرد
از آن پس با افزایش اختلاف میان خلافت و سلطنت، امارت . ومت دست به کار شدندحک

با حمله مغول و نابودی حکومت . ایوه نیز به عنوان یک دولت حائل به رسمیت شناخته شد
ایوه به مقابله بها مغهول    شاه سلیمان الدین خوارزمشاهی، ترکمانان ایوایی به سرکردگی شهاب

او . های محلی در مبارزه با مغول اصرارداشت برخلاف دیگر حکومت شاه سلیمان. برخاستند
الدین خوارزمشاه از یک سو و اتحاد با اتابکان لر کوچهک، بهه    نخست با پیوستن به جلال

او بعد از مرگ . عضویتِ هستة مرکزی یک اتحادیه ضد مغول به ریاست خوارزمشاه درآمد
مت خلیفه عباسی ادامه دهد؛ ولی پیوستن اتابک خوارزمشاه کوشید تا این اتحادیه را به زعا

شاه با انتقال به بغداد و تصدی  لذا سلیمان. لر کوچک به مغولان، این اتحادیه را از هم پاشید
منصب سپهسالاری، سعی کرد آمال و اهداف ضدّ مغولی خود را از طریهق دربهار خلافهت    

وی مغولان به سوی بغداد ایستادگی اگر چه او قریب به سی سال در برابر پیشر. پیگری نماید
کاری خلیفه، در لشکرکشی نهایی مغول به سرکردگی هولاگو در   کرده بود، به خاطر اهمال

                                                
 . 6 7، ص 6الله، همان، ج رشیدالدین فضل   
 .  2؛ بدلیسي، همان، ص117، همان، ص(022 )مستوفي  6
 . 027، ص0، همان، ج(072 )فوطي ابن  0
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ق، نتوانست کاری از پیش ببرد و سرانجام بعد از پنجاه روز دفاع از شهر بغداد، تسلیم و 600
 . هم پاشیدق به دست مغولان کشته شد و امارت ایوه نیز از  606 در دوم صفر

 منابع و مآخذ
[: جها  بهی ]، تحقیق محمهد ابوالفضهل ابهراهیم،   شرح نهج البلاغه، (م0360)الله هًهب بن الحدید، عزاّلدین ابی ابن  -

 .احیاء الکتب العربیه، عیسی البابی الحلبی و شرکائه دار
 .دارصادر: برگ، بیروت، تصحیح کارل یوهانس تورنالکامل فی التاریخ، (ق0333)علی اثیر، عزالدین ابن  -
، ...خلدون المسمیّ باالعبر فی دیوان المبتهدا و الخبهر و   تاریخ ابن، (م0100) محمد بن خلدون، عبدالرحمن ابن  -

 . بیت الفکار الدولیه: صهیب الکرمی، ریاض تحقیق ابو
، الجهزء  عیون السهیر  المختصر فی عنوان التواریخ و الجامع، (ق0303م 0334) الخازن انجب بن ساعی، علی ابن  -

 .هًالکاثولیکی هًالسریانی مطبعهً: ی بنشره مصطفی جواد، بغدادالتاسع، عنّ

، تحقیهق  الفخهری فهی الآداب السهلطانیه و الهدول الاسهلامیه     ، (0161)طباطبها  بن علی بن طقطقی، محمد ابن  -
 [. نا بی: ]اهلوارد، گریفزولد.و

علمهی و  : ، ترجمة عبدالمحمد آیتهی، تههران  الدول مختصر تاریخ،  (0366)عبری، ابوالفرج گریگوریوس ابن  -
 . فرهنگی

، قدم له الأب الدکتور جهان مهوریس    ، نقله الی العربیه الأب إسحق أرمله تاریخ الزمان، (م0316) ----- -
 .دارالمشرق ش م م : فییه، بیروت

، حققّه  السابعه هًتجّارب النافعه فی المائادث الجامعه و ال، الحو(0336)الشیبانی احمد بن فوطی، عبدالرزاق ابن -
 .دارالغرب الاسلامی: ، بیروت و ضبط نصهّ و علقّ علیه بشاّر عواّد معروف و عماد عبدالسلّام روؤف

و النشهر   هًالطباع هًمؤسس: ، تحقیق محمد الکاظم، تهرانمجمع الآداب فی معجم الألقاب، (0364) ----- -
 . د الإسلامیو الإرشا هًالثقاف هًوزار

 .علمی و فرهنگی: ، ترجمة محمود میرآفتاب، تهرانتاریخ مغول در ایران، (0360)اشپولر برتولد -
کتابخانهه و مهوزة   : ، تصحیح امید سروری و عباس بیهگ جهانی، تههران   اشعار دیوان، (0330) اومانی، اثیر  -

 .مجلس شورای اسلامی
 .انتشارات اساطیر: رنوف، تهران، تصحیح زشرفنامه، (0366)الدین بدلیسی، شرف  -
، به کوشش جعفر شهعار،  التواریخ و الانساب هًاولی الالباب فی معرف هًروض، (0361)محمد بن بناکتی، داود  -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: تهران

  دآوری، گهر  ، در تاریخ ایران کمبریج«تاریخ سیاسی و دودمانی ایران در عصر مغول»، (0360.)آ.بویل، جی  -
 .کبیر انتشارات امیر: ، تهران0بویل، ترجمة حسن انوشه، ج. آ. جی

ههای تهاریخی    پهژوهش ، «دولت آل خورشید و خلافت عباسهی »، (0331)الله، صلاح مهدی بهرامی روح  -
 (.00پیاپی )3، ش3، دورة جدید، سدانشگاه اصفهان
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 . دنیای کتاب: حبیبی، تهران ، تصحیح عبدالحیطبقات ناصری، (0363 )جوزجانی، منهاج سراج  -

 .دنیای کتاب: ، تصحیح محمد قزوینی، تهرانتاریخ جهانگشای، (0360)جوینی، عطاملک  -
قسم مربهوط بهه عهراق، خوزسهتان،      ) جغرافیای حافظ ابرو، (0316) خوافی عبدالله الدین ابرو، شهاب حافظ  -

 .میراث مکتوب: تصحیح و تحقیق صادق سجادی، تهران( فارس
 [.نا بی: ]، تصحیح محمد شفیع، لاهورهًالسلجوقی هًاخبارالدول، (0333)حسینی صدرالدین ابوالفوارس  -

 .سینا کتابخانة ابن:، تهرانسلطان جلال الدین خوارزمشاه، (0346)دبیر سیاقی، محمد  -
 .علی اکبر علمی: ران، تصحیح محمد اقبال، تهالسرور هًالصدور و آی هًراح، (0363)سلیمان بن راوندی، علی  -

، مجلة تاریخ ایران و اسلام دانشهگاه لرسهتان  ، «تأملی در باب قلمرو علی شکُر»، (0316)رحمتی، محسن  -
 .0 ، ش0س

 .اقبال:  ، به کوشش بهمن کریمی، تهرانجامع التواریخ، (0366) الله فضل رشیدالدین  -
 .آستان قدس: اسدالله آزاد، مشهد ة، ترجمدر عراقسقوط بغداد و حکمروایی مغولان ، (0361)نن رشیدوو، پی  -
: ، تحقیهق علهی شهیری، بیهروت    تاج العروس من جواهر القهاموس ، (0404)مرتضی محمد بن زبیدی، محمد  -

 . دارالفکر
 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: ، ترجمة وهاب ولی، تهراناغوزها، (0331)سومر فاروق  -
 . مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی: ولی، تهران ، ترجمة وهابها قوینلوقرا، (0363)  ----- -
 . کبیر امیرانتشارات : تهران تصحیح میر هاشم محدث، ،مجمع الانساب ،(0363)علی بن محمد ،ای شبانکاره  -
، تصهحیح محمهد   تهاریخ جهانگشها   ، ضهمیمه  ؛کیفیت واقعه بغداد جهانگشا ذیل، (0360)طوسی نصیرالدین  -

 . انتشارات دنیای کتاب: زوینی، تهرانق
: ، تصحیح معلم رفعت، استانبولدیوان اللغات الترک، (ق0330-0333) حسین بن محمد بن کاشغری محمود  -

 .هًعامر هًمطبع
علمی : ، ترجمة محمود عرفان، تهرانجغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی، (0364) لسترنج، گای  -

 .و فرهنگی
 .نشر نی: ، ترجمة یعقوب آژند، تهرانتداوم و تحول در تاریخ میانه ایران، (0360)ن، آنلمبتو  -

تکاپوی خلیفه مسترشد عباسی برای کسب قهدرت دنیهوی و   »، (0330) اسدی مهدی -مرسلپور، محسن   -
 .00، ش فصلنامة مطالعات تاریخ اسلام، «تقابل او با سلجوقیان عراق

 .کبیر انتشارات امیر: ، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهرانتاریخ گزیده ،(0364) مستوفی، حمدالله  -
 .انتشارات دنیای کتاب: ، تصحیح گای لسترنج، تهرانالقلوب هًنزه، (0360) ----- -
 . 00 ، سمجلة آینده، «سلیمان شاه ملک ایوه و ترکمانان ایوانی »، (0360)منصوری، فیروز  -
 .انتشارات اساطیر: فر، تهران کیان به اهتمام جمشید ،الصفا هًروض، (0311)خاوند بن میرخواند، محمد  -
 .انتشارات اساطیر: ، به اهتمام پروین استخری، تهرانمنتخب التواریخ، (0313)الدین نطنزی، معین  -

، تصهحیح مجتبهی مینهوی،    الدین منکبرنی سیرت جلال، (0360)زیدری خرندزی محمد الدین نسوی، شهاب  -
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 .لمی و فرهنگیع: تهران
: ، به اهتمام محمد مهدی اصفهانی، تههران  تاریخ وصاف الحضره، (0331) عبدالله بن الله الحضره، فضل وصاف  -

 .سینا و کتابخانة جعفری تبریزی کتابخانة ابن

- Minorsky, V(1960), �Bah�rl�”, Encyclopeadia of Islam, New Edition، Leiden: Brill. 

 



 311                                                                                                                                          سلیمان شاه ایوه و حملة مغول

 دان پرچمنسب نامه خان
 
 

 
 (0)پرچم

 (3)مفخرالدین ابراهی     
 ( همسر سنقر طویل) فلانه  (0)محمود    

 

 (3)پرچم    

 فلانه    (6)سلیمانشاه   (0)نامعلوم    

 همسر خوارزمشاه

 ملکه خاتون  

 (همسر اتابک لر) 

 فلانه            پرچم   

 بن قشتمرمظفرالدینهمسر

 


